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 ٰر از آثار قلم اعليمرورى بر مضامين لوح ظهو
 

 زاده   منا علي
   

 با عبارت  شده نازل جمال أقدس أبهىٰۀاين لوح مبارك كه به لسان عربى از يراع
 لتكن من الشاكرين و ...«ۀ با جمل  شروع و»...ه أن يا أيها الناظر الى شطر اللّ«

 طى شش صفحه در كتاب در و، منتهي ميشود» .ه رب العالمينالحمد للّ
ه به سبك و لحن بيان با توجّ  . به چاپ رسيده است۵۶ ۀ صفح،١ ج،الحكمة لئالئ

عقل را   زيرا كه فكر و،محسوب داشتمبارك ميتوان اين لوح را از آثار علميه 
 محدودى از صنايع أدبى أصل ۀ خطاب قرار ميدهد و با بيانى ساده و استفادمورد

 .مطلب را با ذكر مثالهاى ملموسى شرح و توضيح ميدهد
 ،تاريخ نزول لوح  و محل و، كه نام او هادى است،در مورد شخص مخُاطبَ

 .نگارنده تا كنون اطلاعى به دست نياورده است
 

  علت نزول لوح مبارك
لام الهى چنين به نظر ميرسد شخصى كه مورد خطاب در اين لوح از فحواى ك

و قلبش   ناظرى بوده مؤمن كه وجهش به وجه حقّشخصمبارك قرار گرفته است 
 از ،مكمن علم لدنى طالب كشف حقيقت بوده است از  وه مشتعلنار محبةاللّه ب

 يد ساقى  از و واقع شدهعنايت حقّ ت و مورد محبّ قلم أعلىٰاين جهت به صريحِ
  از لاعاتىاطّ  كه احتمالاًیو .ه استنوشيد اسرار معانى و از رحيق اى غيب جرعه
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آن با هيكل  حقيقت ظهور الهى و ارتباط از ماهيت وقديمه داشته حکمت 
رأفت   و لسان قدم از راه فضل و، سؤال نموده استهعنصرى مظهر أمراللّ

 ت كائنات بر طبق مشرب فلاسفه وخلق  آفرينش وۀدر بار اين مورد و اشاراتى در
درخور فهم بشرى  عنايت ميفرمايند كه بر حسب قدرت و استعداد و عرفا جواب

اللوح هذا  هذای أذكرناه ف أن يا هادي كلما ألقيناك و" : چنانچه ميفرمايند،است
 ". ... بلسان أهل الأنشاء

 
 نظرى إجمالى بر مطالب لوح مبارك

 اعتقادات بهائى يعنى ۀشرح يكى از أصول مهمّ  ون تفسيراين أثر مهيمن متضمّ
كثرت است كه جمال  عوالم خلق و أصل مظهريت و ارتباط آن با عالم أحديت و

اين  مستوره در اسرار حقائق و چند مثال بعضى از مبارك با بيانى ساده و با ذكر
  و هوىٰر ميشوند كه چون خلق گرفتارپايان لوح متذكّ در و مورد را آشكار مينمايند

گوشى كه لائق شنيدن لطائف روحانى و بدائع رباني باشد يافت   و،هوسند
مله مطالبى جُ نْمِ  . لذا مصلحت اين است كه به همين مقدار اكتفا گردد،شود نمى

 : است به قرار ذیلكه در اين لوح مبارك به آن اشاره شده
  
  ظهور الهى و مشية اوليه-١
يدرك در بهائى اين است كه ذات غيب منيع لاعرفان  مه دراز اصول مسلّی يك
 كه عبارت از عالم ، أحديت در عالم حق را هيچ گونه ارتباطى با عالم ايجادۀرتب

نعوت به او  محامد و صفات و آنچه از اسماء و و باشد،  نمى،خلق است أمر و
بسيط  ذكره در لوح جمال قدم جلّ  .است او أمر نسبت داده ميشود راجع به مظهر

  و جلّ چه كه حقّ، ما ذكر أو يذكر يرجع الى الذكر الأولكلّ" : ميفرمايندلحقيقها
  عن الأذكار وساًاين مقام كان و يكون مقدّ در  . غيب منيع لايدرك استعزّ

لذا آنچه   .الطلب مردود السبيل مسدود و  . عما يدركه أهل الانشاءهاًالأسماء و منزّ
 عليا ۀاز قلم جارى است به كلم ه از لسان ظاهر وأوصاف منيعه ك از أذكار بديعه و

  .مطلع ظهور رحمانى راجع ميشود وطن حقيقى و  و اولىٰۀ و ذروو قلم أعلىٰ
  الأسماء واين مقام كلّ در  .تجريد مظهر نور تفريد و اوست مصدر توحيد و

  و نور توحيد أگرچه در ظاهر موسوم به اسممقرّ و...  ع اليهالصفات العليا ترجّ
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 ..." ولكن در باطن بسيط مقدس از حدود بوده ،محدود به حدود مشاهده ميشود
   .)۱۰۴، ص۱، جخلق أمر و(
درك مسائل معنويه  آن جائى كه فكر بشرى هميشه سعى داشته كه از براى فهم و زا
 لذا جهت توضيح اين ،أمور ماوراءالطبيعه دلائل منطقى قابل قبولى ارائه دهد و

 أحديت است ۀ يكى رتب،اند اى ذات غيب هويه دو مرتبه قائل شدهحقيقت عرفا بر
صفات ثبوتيه عين  در اين رتبه اسماء و  ."لم يكن معه من شئ ه وكان اللّ"و مقام 
 ، عين قهارت، عين رأفت، و لايتجزى از آن است، يعنى علم عين قدرتذات حقّ

صورت ه  بمندمجاًجلاليه  گر صفات جماليه ویبه عبارت د  .عين ذات غيب است
 كه ، واحديت استۀو ديگرى رتب  .باشد  ميواحد بسيطي عين ذات حقّ جوهر

د يافته صفات تعدّ در اين رتبه است كه أسماء و باشد و  مىاول صادر از ذات حقّ
 :حضرت عبدالبهاء در شرح اين مسأله ميفرمايند  .از يكديگر متمايز ميشوند و
، استجلاء اقتضاء نمود  ميل ذاتى كمال جلاء ويه وچون در غيب هويه حركت حبّ"
ه نفس خود به كمال جلاء در نزد بعضى از عارفين ظهور حق است سبحانه ب و

يات جمال خويشتن را در  جمال مطلق است تجلّۀاستجلاء مشاهد صور أعيان و
 ذات در ۀ فيض أقدس از مرتبۀواسطه نات ذاتيه بئولهذا ش  .أعيان مراياء حقايق و

 است از كنز مخفى در حضرت اين اول ظهور حقّ  حضرت علم ظاهر گشته وۀمرتب
هو  كدام على ما وجود علمى موجود شدند و هره از اين ظهور أعيان ثابته ب علم و

 ۀ ثانيه مترتب است بر مرتبۀاين مرتب عليه در مرآت علم الهى از هم ممتاز گشتند و
 أعيان ثابته ۀمرتب واحديت و  ثانى واين مرتبه را غيب اوليه كه غيب أحديه است و

  زيرا كه أعيان و، ثانويه نيز به كنز مخفى تعبير گرددۀاين مرتب و ... تعبير نمايند
وحدت در  كمال خفا و بساطت وه ند در مرآت علم نيز بحقائقى كه معلومات حقّ

   .)۱۱۱–۱۱۰، صص ۱، جخلق أمر و (..." مندمجند ذات مندرج و
 نموده و بيانت اوليه ى الهى را مشيّتجلّ اول ظهور وه اءاللّدر أثرى حضرت به

التى هى المشية  الكلمة العليا و الدرة الأولى"... :آن را چنين توصيف ميفرمايند
اول تجليك بعثتها بنفسها و  انها هى اول ظهورك و الأولية و النقطة البدئية و

اين آنچه از  بنا بر).  ۱۰۵، ص۱، جخلق أمر و (..."تجليت عليها باسمك الأبهى
ت اوليه كه  راجع ميگردد به مشيّ، نسبت داده ميشودصفات كه به حقّ اسماء و
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مثلش مثل آئينه صافى است كه صفات .  صفات الهى است مظهر حميع أسماء و
از اين آئينه   ذات غيب منيع لايدرك در آن انعكاس يافته است وۀجلالي جماليه و
 .يگردد موجودات افاضه مۀبه بقي
 ١، ياد شده استهين مختلفواعن سه به أسامى وت اوليه كه در كتب مقدّ مشيّ،بارى
 يعنى مسبوق به علتى نيست و به ،است  خود اوۀوسيله ب و ت خلقش نفس اوعلّ

  اولىٰۀار حضرت نقطاين مطلب در آث . ت عوالم كثرت تحقق يافته استاين مشيّ
حضرت .  ات بيان و تشريح شدهمرّ ات وكرّه ميثاق ب جمال قدم و مركز عهد و و

لا من شئ بنفسها، ثم  ه خلق المشيةان اللّ" : ميفرمايندتفسير هاء ۀدر رسال أعلىٰ
ان  ة لوجودها هى نفسها لا سواها وان العلّ خلق بها كل ما وقع عليه اسم شئ و

 ".. .ذى ذهب من ان الذات هو كان علة الإبداع، أشرك بربه من حيث لا يعلمالّ
 )  ۱۰۰، ص۱، جخلق امر و(

 كه از آن ،ت اوليهص در آثار مباركه چنين به نظر ميرسد كه از مشيّق و تفحّبا تعمّ
ت امكانيه يا مشيّ«ت ديگرى موسوم به  يك نوع مشيّ،ت ابداعيه نيز ياد شدهمشيّ

 به بيانى ديگر  .ت آفرينش و ايجاد كائنات است پديد گشته كه علّ»اختراعيه
در لوح .   ناميد»ت إمكانيهمشيّ« الهى را ۀفيض آفرينند اقه و خلّۀى قولّميتوان تج

ند، ا ه ياد نمود»طبيعت«  بهكه از آن ت را،ه اين نوع مشيّحكمت حضرت بهاءاللّ
قل  "... اند، قوله العزيز  امكان به نفس امكان بيان كردهۀ الهى در رتبۀظهور اراد

قد تختلف ظهوراتها بسبب  المكون و عث والمبت أن الطبيعة بكينونتها مظهر إسمى
ظهورها في رتبة  هى الإرادة و و فى إختلافها لآيات للمتفرسين، من الأسباب و

ة من مقدر عليم ولو قيل إنها لهى المشيّ انها لتقدير الإمكان بنفس الإمكان و
الإمكانية ليس لأحد أن يعترض عليه و قدر فيها قدرة عجز ادراك كنهها العالمون 

 ..". .ى اسمنا المكونإن البصير لا يرى فيها الا تجلّ
اين طبيعتى كه شما مبدأ "...  :در تبيين اين بيان مبارك حضرت عبدالبهاء ميفرمايند

مكون من است يعنى  اسم مبتعث و شماريد مظهر موجودات مي كائنات و مصدر
 نيايد ور به تصوّ  .لايوصف است لاينعت و لايدرك و ذات مقدس كه لايعرف و

 حتى از تعبير علة العلل نيز ،اوصافست مبرا از هر نعت و محامد و ادراك نشايد و
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امر  (.." .اين علت اولى مصدر كائناتست و تعبير به طبيعت كليه نمايد  .ه استمنزّ
   ). ۱۶۹، ص۱، جخلق و

لهذا جميع .. ." :اند كتاب مفاوضات چنين تشريح نموده با ارتباط به اين مطلب در
آاز حقّ اول صادر  صدور يافته است وكائنات از حقّ ن حقيقت كليه كه به  
 ت اوليه نامند وبه اصطلاح أهل بهاء مشيّ  سلف عقل اول نامند وۀاصطلاح فلاسف

لا   لا اول له و،زمان محدود نه  به امكنه واين صدور من حيث الفعل در عالم حقّ
واقع اين بيان هيكل أطهر  در.  )۱۲۷، ص۲، جالهيات موسيقى (.." .آخر له است

 عالم ۀرا مرتب ة اوليه است كه آنبودن مشيّ سرمدى بودن و اى صريح به أزلى اشاره
ت اوليه كه آن حقيقت كليه و عالم أمر مقام مشيّ "... :ميفرمايند  .اند خوانده أمر

 .".. است ت است كه عالم أمراست كه منحل به صور نامتناهى است آن بحر مشيّ
 ).  ۱۴۱، ص۲، جكاتيب عبدالبهاءم(

 عالمى ،صادر از حقّ اول ت اوليه ويعنى مشيّ، نچه مذكور شد عالم أمرآپس بنا بر 
اين حقيقت واحده هر از چندى  است و سه به حقيقت مظاهر مقدّاست كه مختصّ

كتابى  به شريعت و اسمى موسوم وه ت زمان، بهاى متفاوتى از نظر مدّ دوره در
 نافذه در عالم وجود سريان ۀاق قواى خلّ،ددر اثر اين تجدّ  و،ميشودجديد مبعوث 

 . اى از علو و سمو پيش ميبرد عالم آفرينش را به سوى مدارج تازه جريان ميكند و و
 كلّ قد قدرت مثل ظهورك فى" : اين مطلب را چنين تفسير ميفرمايندحضرت أعلىٰ

 و ،إنها هى شمس واحدة نهايةمثل ما تطلع الشمس، لو تطلعنها الى مالا ظهورك
على شأن من بدائع قدرتك، إذ شمس الحقيقى المشية  فى كل طلوع تظهر باسم و

ففى  ق بها ما تشاء،ق بنفسها فى كل ظهور كيف تشاء بما تشاء ثم تخلّالأوليه تخلّ
باسم ما قد قدرت   ثم فى ظهور، ثم فى ظهور باسم حبيبك،ر باسم عيسىتذكّ ظهور

، الهيات موسيقي (.." .فى ظهور بما قد خلقت ذلك الظهور له ثم ،من عندك
 ).  ۱۲۷ص
ت اوليه  كه همانا مشيّ، الهيهۀسدر بيان فارسى بر وحدت حقيقت مظاهر مقدّ و

كيد نموده ميفرمايند،است ت اوليه  كه مراد از مشيّ،ه در هر ظهورظهور اللّ" : تأ
بيان  (."هستند او لاشئ بوده و شئ نزد بهاء هست كه كلّ ه بوده و بهاءاللّ،باشد

 ) ۱۵، واحد سوم، باب فارسى
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 مظَهرَ و مظُهرِ -۲
فاشهد بذاتك " :فرمايند ه مُخاطب لوح را چنين هدايت مى حضرت بهاءاللّ،بارى

لن يقدر أن يقربه أحد، إنه  لن يعرفه أحد و هو إله إلا ثم بنفسك ثم بلسانك بأنه لا
پس به «: كه مضمون آن اين است ." فى كينونتهما كان مظَهرا فى نفسه بل مظُهرا 

را  كسى او او، لسان خويش گواهى ده كه نيست خدائى غير از ذات و نفس و
  بل در،نبوده را نيابد، او در نفس خود مظَهر ب به اونفسى قدرت تقرّ نشناسد و

 ».حقيقت و كينونت خويش مظُهر بوده است
شناسائى  در عالم خلق است و عرفان و مقام حقّ از آنجائى كه مظهر ظهور قائم

 الهى جز مظهر ظهور خدائى و است، از اين رو شناسائى او  همانا عرفان وحقّ
 لطيفى كه ۀنكت .  به او راجع است»لا اله الا هو«حقيقت   و،ر نميتوان نمودتصوّ

صفاتى كه  جمال مبارك به آن اشاره ميفرمايند اين است كه در واقع جميع أسماء و
 ،ت اوليه است كه نه فقط مظَهر ظهور استمخلوق مشيّ،  نسبت داده ميشودحقّبه 

 از اين جهت كه ، يعنى هم منفعل است،است يز مظُهر ظهورنبلكه خود فى ذاته 
 وصول فيض أزلى الهى به عالم ۀوسيل  واحديت وۀرتب  دراز ذات حقّ اول صادر

ها و  ظهور پديده لق وت خ از اين جهت كه علّ،آفرينش است، و هم فاعل است
مثالى كه ميتوان جهت توضيح اين مطلب .  باشد خلق مي كائنات در دو عالم أمر و

 كلمات مكنون و ل نقطه است كه در هويت آن حقيقت جميع حروف وثَذكر كرد مَ
امتداد  كلمات از  كاتب اشكال مختلف اين حروف وۀو بر طبق ارادمستور است 
 .ندگرد آشكار مي نقطه ظاهر و

بين  قل إنه لا نسبة بينه و "... : چنين رقم نموده قلم أعلىٰالعدل رضواندر لوح 
إنما النسبة التى ينُسبُ  عما يذكره عباده الذاكرين و خلقه سبحانه عن كل ما خلق و

يُذكرُ فى الألواح إنها ظهرت من إرادة التى بعُثت من مشية التى خلقت بأمرى  به و
 ). ۵۵۸، ص۲، جثار قلم أعلىٰآ (.." .المبرم المحيط

  چيست؟مظُهرِ و  مظَهرو ظهور ۀبايد ديد كه مفهوم و معناى كلم
: ظهُوُر .  استآشكار شدنمعنى ه ب ظهَرََ ۀ آن كلمۀأصل اين واژه عربى و ريش

ى در اسماء  عبارت از تجلّاز ديد عرفا ظهور حقّ نمود است، نما و، صورت ظاهر
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 او  و، مظاهر اويند،بالجمله موجودات  و،نهاآ ۀ كه هم،صفات و تعينات است و
 .در آنها خود را نموده است

ى ميكند پديده، محلى كه در آنجا ظهور تجلّ منظر،  به معناى نماى بيرونى،:مظَهرَ
 ). فرهنگ بزرگ جامع نوين. ك.ن ()اسم مكان(

ركه مانند نو نماياندن است، و ت ظهور، كسى يا شيئ كه علّ)اسم فاعل( :مظُهرِ
 . آن چشم اشياء را ميبيندۀبوسيل

ل نورى است كه بنفسه لنفسه في اوّ در حكمت قديمه نور به دو قسم منقسم شده،
يعني نور بالذات ؛ ه ظاهر استدوم نورى كه بنفسه لنفسه لغير  و،نفسه ظاهر است

اند كه نور أعظم  اند و گفته نور بالذات را مساوى با وجود دانسته  و؛و نور عرضي
البرازخ  فيجب أن تنتهى الأنوار القائمة و العارضة و «: بارى تعالى استات حقّذ
 القيوم و النور النور المحيط و و هو نور الأنوار و هيآتها الى نور ليس ورائه نور و

» ... هو الغنى المطلق هو النور القهار و  والأعظم الأعلىٰ النور س والنور المقدّ
 قرآن ۀ كريمۀت اين مطلب آيصحّ و دليل بر) ۶۰۳ص، فرهنگ علوم عقلى.  ك.ن(

 .»الأرض ه نور السموات واللّ «:است كه ميفرمايد
بسم «بيان مبارك است ر به اين  نازل شده و مصدّدر دعاى شفائى كه از قلم أعلىٰ

نعت  وصف و  در»... سيدى هم يا الهى و فسبحانك اللّه العلى المتعالى الأعلىٰاللّ
يا  النور كافى المهمات يا نور يا شافى الأمراض يا ... «:ين آمده قدير چنآن حىّ

 .   »...  كل ظهور يا رحمن يا رحيميا مظُهرَِنورا فوق كل نور 
 حقائق أشياء در أعظم الهى را مظُهر بدين سبب است كه حضرت عبدالبهاء نور

حدود و القيود الالهى هو فوق ال النور "... :جميع عوالم الهى بيان نموده ميفرمايند
الذى يرُي العارف الكاشف  المستقبل هو المظُهرُ الحاضر و و الوقت الماضى و
 .".. الأرض ه نور السموات وو خلقها اللّ ايجادها من بعد للأشياء من قبل و

   ). ۲۴۳، ص۵، جاسرارالآثار(
م قس دو نور بر" :ميثاق در بيانى اشاره به چهار نوع نور نموده ميفرمايند مركز
ديده   زيرا جميع اشياء به نور،نور ظاهر كيفيتى است از اجسام فلكيه  .است
خبر  ظاهر حتى از خود بى ولى اين نور  .بدون نور چيزى ديده نميشود  .ميشود
است و كاشف  مظُهر اشياء بصر ا نورامّ  .داند كه اشياء را ظاهر ميكند  نمى. است
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 نيز حقيقت اشياء را نور بصر .س مينمايداحسا  يعنى اشياء را كشف ميكند و،اشياء
 ،هم اشياء را كشف ميكند، كند، ولى نور عقل هم اشياء را ظاهر ميكندیادراك نم

الهى فائق بر  ا نورامّ  .پس نور عقل أعظم انوار است  .هم اشياء را ادراك ميكند
دراك الهى ا  اما نور،عقل ادراك اشياء موجوده را ميكند  زيرا نور،نور عقل است
 اين نور.  نمايد، ادراك حقايقى ميكند كه هزار سال بعد ظاهر ميشودیاشياء غايبه م
اند الآن ظاهر  سال پيش داده اين است كه انبياء خبرهائي كه هزار الهى است،

اين معلوم ميشود كه نور الهى در هزار سال پيش اين اشياء را ظاهر  از.  ميشود
حالا ثابت ميشود كه از پيش ادراك   .وده هم ادراك نم، هم كشف كرده،كرده
 نورى ، چه كه از جميع أنوار أعظم است،ى نور الهى بكنيمپس بايد ما تحرّ  .كرده

 كه حضرت مسيح ميفرمايد اين نور است، نورى كه حضرت موسى فرموده اين نور
اين آتش  از،  از اين نور،مشاهده كرده ى الوهيت را در اين نور زيرا تجلّ،است
ه نور اللّ«د قرآن ميفرماي د در را شنيد، اين نورى است كه حضرت محمّاى حقّند

را بكنيد تا اينكه حقايق اشياء را ادراك  ى اين نورتحرّ.  »الأرض السموات و
اين   .لع شويدوادث غيبيه مطّحجميع  تا بر ... لع گرديدكنيد، تا به اسرار الهى مطّ

 اين نور نيز ، صور جميع أشياء منطبع استچگونه در آئينه  .نور مثل آئينه است
اين است كه حقايق اشياء به   .ء استمحيط بر جميع اشيا و محيط بر جميع صور
 شود، اسرار س به آن نور واضح مىشود، اسرار كتاب مقدّ آن نور كشف مى

 حقايق ،ملكوت به آن نور مشهود ميگردد، عوالم الهى به آن نور ادراك ميشود
 و خلق به آن نور روابط بين حقّ  . الهى به آن نور معلوم ميشودأسماء و صفات
 ). ۱۱۳–۱۱۱، صص ۱، جخطابات مباركه (.." .واضح ميشود

 :ه ميبينندس حضرت بهاءاللّى در هيكل مقدّاين دور بديع اين نور را متجلّ در و
فذلك النور الساطع الأرفع و حقيقة الحقائق و النير الأعظم موجود فى هيكل "
 ى بجميع الأسماء و الصفات وقالب ترابى و جرِم عنصرى، أى متجلّ شرى وب

منتخباتى از مكاتيب  (.".. الأرض ه نور السموات وفى هذا المشكوة اللّ الأنوار
 ).  ۲۰۶، ص۶، جعبدالبهاء
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  هيكل عنصرى مظهر ظهور الهى با حقيقت ظهورۀرابط
آنها از ) ممات(و تحليل ) ادايج( تكوين ۀ ماهيت و جوهر موجودات و نحوۀمسأل

علماء  حكماء و فلاسفه و ديرزمانى فكر انسانى را به خود مشغول ميكرده است و
بررسى  اين مساله را شهود  كشف وۀيا قو  خود با عقل و منطق وۀكدام در زمين هر

الخصوص   على،اى اظهار نمايند كننده  سعى ميكردند كه جواب قانع،نموده
 ۀماد كه أصل و ايشان را اعتقاد چنين بود  .مين مسلماناندّحكماى يونان و متق

  ٢. استخاك و هوا و آتش آب و  كه عبارت از، اشياء از عناصر أربعه استۀاولي
 و ءهاى حكما ه از مقولهس و منزّجمال مبارك تصريح ميفرمايند كه ظهور الهى مقدّ

 لم يكن من العناصر فاَعلَم بأن الظهور: "ت قدرتهميفرمايند جلّ.   استءعرفا
و إنه لن يعرف بدونه ليحقَقََ لأحد بأنه ظهر من عناصر الأربعة أو من  ...الأربعة 

در بيانى  ..."  لا من الطبائع الأربعة اسطقسات المذكورة بلسان أهل الحكمة و
 أطهر از اسطقسات آن مقرّ" :دگر اين مطلب را چنين تشريح نموده ميفرمايند

از عنصر روح ظاهر   . مختلفه بوجود نيامدهۀاز عناصر أربع واضداديه خلق نشده 
حدند من مائش صرف تراب كل متّ نارش نفس هواء و هوائش عين نار و  .شده

برودتش  يبوستش عين برودت و اختلاف رطبش عين يبوست و و غير تغيير
 از اين جهت هيچ شباهت و و  .)۱۲۷، صكتاب بديع (..."حقيقت حرارت 

نفس  ..." :به شهادت قلم أعلىٰ  .ظهور الهى وجود ندارد ن خلق ومماثلتى بي
مشاكلت به هيچ وجه نبوده و نخواهد  مشابهت و ربط و را با دونش نسبت و ظهور
س است از آنچه  والا ساحت ظهور مقدّ،اين نسبتها در عوالم اسماء مذكور  و،بود

كيد  و  .)۸۲، صكتاب بديع (.." .ذكر شده و ميشود مينمايند كه اين حتى تأ
ه حضرت اللّ ن آياتمبيّ  .س استمقدّ ت آن وجودعناصر أربعه مخلوق اراده و مشيّ
  اثيريه است وۀنات قوئهيولاى كا ماده و"...  :عبدالبهاء در اين باره ميفرمايند

حرارت است كه   كهربائى و ضياء وۀآثار از جمله قو و به آثار مثبوت، مشهود وغير
آن   . اثيريه نامندۀماد ق و مثبوت وين در حكمت طبيعيه محقّا  و،امواج اوست

ت اوليه  يعنى در عالم كائنات جسمانى آيت مشيّ،منفعل است  أثيريه فاعل وۀماد
 اثيريه از ۀ لهذا آن ماد، و خلق المشية بنفسها،ه الناس بالمشيةخلق اللّ  .است

از جهتى منفعل   و، ظاهراو  كهربائيه ازۀ زيرا ضياء و حرارت و قو،جهتى فاعلست
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 ضياء امواجى است كه در مثلاً  . ظاهر گردد نمودار زيرا چون امواج در او،است
 ت اولىٰاين علّ...  ر ميگردد باصره متأثّۀاز آن قو  اثيريه حاصل ميشود وۀآن ماد

شئونى كه   زيرا آن حقايق و،مصدر كائنات است و تعبير به طبيعت كليه مينمايند
كمالاتى است كه در كتب الهيه  طبيعت كليه ميشمارند همان شئون وحكما بجهت 
ت اوليه مظهر اسم اين واضح است كه مشيّ  و،ت اوليه بيان شده استبجهت مشيّ

 ). ۱۷۰–۱۶۸، صص ۱، جامر و خلق (..." ن استمكوّ
سه را كه مانند سائرين از عناصر أربعه خلق بنا بر اين هيكل عنصرى مظاهر مقدّ

ى و ظهور صفات الهى  عرش و محمل آن غيب مستور شمرد و مطلع تجلّشده بايد
 .دانست

 
 ده متعدّۀى ظهور الهى در عوالم مختلف تجلّ

 بلكه ،اين واقعيت بديهى است كه عالم آفرينش منحصر به اين جهان مادى نيست
گاه نه  و، استلاتحصىٰ  ودعوالم الهيه لاتعدّ   جل جلاله، مگر حقّ،أحدى از آن آ

 از اين ی هستند،عنايت خداوند چون جميع اين عوالم مشمول نظر ألطاف و و
ت أهل آن عالم قابليّ هر عالمى بر طبق صورت و استعداد و ى ظهور درجهت تجلّ

يستمد كل العوالم من عوالم ربك " :جمال قدم در اين لوح مبارك ميفرمايند  .است
 لم يظهر باستعداد ذلك العالم،فى كل عا ه المهيمن القيوم، ومن ظهور مظاهر اللّ

ى عليهم و يظهر لهم بآثار الروح، و كذلك فى الأجساد  فى عالم الأرواح يتجلّمثلاً
ه، لكل نصيب عوالم التى ما اطلع عليها أحد الا اللّ الصفات و عوالم الأسماء و و

ره لم يزل كان ظهو" :نيز ميفرمايند و ...".  من هذا الظهور يظهر عليهم على صورته
 ...". نجاك ى عليك بالحق ولخلقه بخلقه كما تجلّ
ه  زيرا أگر ب،ق يافتهيكل بشرى تحقّ ى الهى در اين جهان دربر همين اساس تجلّ

  .كسب فيض از آن حقيقة غيبى نبود مؤانست و ب وغير اين بود أحدى را توان تقرّ
عالى لو يظهر بلباس إنه ت و ..." :ه در اين باره چنين تشريح مينمايندحضرت بهاءاللّ

منه عباده و يتقربون إليه و يقعدون تلقاء وجهه و  الخلق هذا من فضله لئلايفر
 ما نزل عليهم من سماء مشيته يتلذذون بما يخرج من فمه و يسمعون نغمات بديعة و

ما هو عليه لن يقدر أحد أن يتقرب  إنه تعالى لو يظهر على شأنه و صورته و و... 
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قدرت حق  هاى عظمت و نشانه اين مطلب خود يكى از و ..".  .به أو يؤانس معه
 زيبائى و مانند آن است كه جواهرسازى أنگشترى را در نهايت ظرافت و  .است

 اين عمل نه تنها از  .بخش انگشت خود نمايد بعد آن را زينت نفاست بسازد و
نع خود كمال صا مهارت و  بلكه نفس أنگشتر دلالت بر،كاهدیشأن جواهرساز نم

صورت ه ب ر بود كه اين غيب مستور در عالم انسانى وچون از ازل مقدّ و . ميكند
هياكل بشريه  اى بوجود آمد و  أربعه از اين جهت عناصر،ى نمايدهيكل بشرى تجلّ

 .خلق شد
إنك لو  و لولا هياكلهم ما خلقت هياكل العباد، و "... : تصريح ميكند كهقلم أعلىٰ

 الأرض قد خلق من ظاهر هياكلهم بأن كل من فى السموات ولترى  تدُقُِ البصر
."... 

آن  آن جالس ميشود و سرير يا عرشي است كه مظهر ظهور الهى بر مثال ديگر
اين كرسى را يك شخص نجارى ساخته است و   .ميگردد عرش منسوب به او
  حقّمنسوب به آن جالس ميشود و  بروقتى حقّ  .باشد مي ديگر مانند هزاران سرير

گر به ديد باشد و یآن كرسى سابق نم  ديگر،ميگردد بصيرت روحانى   عرفان وۀأ
 ،ربطى با سائر أشياء ندارد  يقين حاصل گردد كه نسبتى و،منيرى مشاهده شود
 شبه و زمين خلق شده و ها و  اين عرش قبل از خلق آسمانۀبلكه عناصر سازند

 ربانيه ۀنارى اين عرش، نار موقد ر بلكه از عنص،ندارد مثلى در آفرينش نداشته و
من الماء  و«مائى اين كرسى رفيع  از عنصر خطاب نمود، و در طور سيناء موسى را

زيرا عرش رحمن است ، بدين منوال عناصر ديگر و  خلق شد»جعلنا كل شئ حى
اى  وسيله ك مؤمنان وتبرّ محل زيارت و حقائق جميع أشياء طائف حول آن و و

گر  .حب آنب به صاجهت تقرّ شدن به مظهر  يك كرسى مادى با منسوب حال أ
 كه عرش حقيقت ، پس هيكل عنصرى او،يابد ه چنين منزلتى و مرتبتى را مىأمراللّ

  چه مقامى را دارا است؟،ة ربانى استمحمل مشيّ قدسى و
در يك مقام عرش نفس  و ..." :در بيانى جمال قدم جل إسمه الأعظم ميفرمايند

 خود  توحيد و مظهر تفريد در مقرّۀ چه كه آن آي،ما بين ناس مشهودظهور است كه 
لم يكن معه من شئ، در آن مقام عرش  ه وكان اللّ  .نه احدى با او واحد بوده و

  ).۲۲۶، صكتاب بديع (.." .نفس ظهور است
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يكى   .ت نمود كه در شناسائى هر فردى سه جنبه را بايد در نظر داشتبايد دقّ
 ۀبه و عمليات حياتى و فيزيكى هم كه از نظر عناصر مركّ،ستهيكل ظاهرى ا

  ديگرۀجنب  .اسم متفاوتند قيافه و ا از نظر شكل و امّ،ها شبيه يكديگرند انسان
 يعنى ،است ات صفاتى و أخلاقي فرد خصوصيّۀكنند ت است كه منعكسشخصيّ
حقيقت  ر و سوم جوهۀجنب و  .را از ديگران متمايز ميكند صفاتى كه او اسماء و

 اول را ميتوان شناخت ۀدو جنب . انسان است كه آن را روح يا نفس ناطقه ميناميم
ر ت روح انسانى براى بشر ميسّنه و ماهيّا عرفان و آگاهى به كُ امّ،درك نمود و

ق بودن انسان منوط به تعلّ زنده م است اين است كه حيات وآنچه كه مسلّ  .نيست
 جسم مانند شنوائى و ديد و ۀمكنون ر قواى ظاهره وظهو  و،روح به اين جسد است

حال به همين   .غيره منوط به روح انسانى است ل وتخيّ ادراك و احساس و
 كدام به نامى و مقياس ميتوان مظاهر مقدسه را شناخت، از نظر هيكل ظاهرى هر

صفات  ى أسماء و آنها مظَهر تجلّۀت همشخصيّ از نظر شرعى مبعوث ميگردند و
  . كه مظُهر حقائق اشياء است،ى حقيقتى واحدتجلّ جوهر نه وبابت كُ از  و،ندحقّ

  .سه را سه مقام استمظاهر مقدّ" :حضرت عبدالبهاء در شرح اين مطلب ميفرمايند
 . انى ربّۀ جلوۀكامل تيك مقام مظهريّ يك مقام نفس ناطقه و  و،يك مقام جسدى

لهذا در بعضى مواقع .  عالم جسمانىاما جسد ادراك اشياء نمايد بقدر استطاعت 
مرا  ه بر من گذر نمود وخبر نسمةاللّ بى خواب بودم و« مثلاً  .اظهار عجز نمودند

 سال تعميد شد و يا آنكه حضرت مسيح در سن سي  و»نمود امر به ندا  ودبيدار كر
جميع اين   .القدس در مسيح ظاهر نبود پيش از اين روح القدس حلول نمود و روح
ا مقام ملكوتي ايشان محيط بر جميع امّ  .ور راجع به مقام جسدى ايشان استام

  .حاكم بر جميع اشياء عالم بر جميع آثار و واقف بر جميع اسرار و اشياء است و
 )  ۳۹، ص۲، جخلق امر و (." جميع يكسان است، بعد از بعثت،پيش از بعثت

: ؤالات به فكر خطور كندحال با اشاره به مطالبى كه ذكر شد ممكن است اين س
آيا مظاهر  يدرك را كما هو هو ميتوانند بشناسند؟ غيب منيع لا آيا مظاهر ظهور

گاهى دارند؟  ظهور آيا در وجود ايشان در ايام بطون و  بر حقيقت وجود خويش آ
 يا اختلافى وجود دارد؟ ايام ظهور فرقى و
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كيد ميفرمايند كه هيۀسقدم در آثار مقدّ جمال چ مخلوقى را إمكان عرفان  خويش تأ
 در طور طلب به نداى صدهزار موسىٰ" : چنانچه ميفرمايند،ت نيستحضرت أحديّ

لن « ۀقرب از اصغاء كلم القدس در سماء روح صدهزار  و، منصعق»لن تراني«
و جمالك يا سلطان القدم " :أيضاً  و .)۲۳، صمحبوب امكان (" مضطرب»تعرفنى

ناتك مع بحر علمه و ئوان مطلع آياتك و مظهر شالمستوى على العرش الأعظم  و
سماء عرفانه اعترف بعجزه عن عرفان أدنى آية من آياتك التى تنسب الى قلمك 

بنا بر اين عالم أمر يا   ).۲۴، صمحبوب امكان (.." . فكيف ذاتك الأبهىالأعلىٰ
 . ببردنه ذات حقّتواند پى به كُ نمى ، چون مخلوق است،ت اوليهمشيّ

محيط بر حقائق   و،ت اوليه خود خالق نفس خويش است آنجائى كه مشيّأما از
گاه است از  از اين جهت محيط بر حقيقت خود و،اشياء است  .آن آ

 :ه ميفرمايندحضرت بهاءاللّ  .اشاره به اين بيان مبارك ميكند در جواب سؤال آخر
 ات بوده و ايشان در بطن أم داراى مقام،اينكه از مظاهر أمر سؤال نمودند و"

در )  ۳۴، ص۲، جخلق و أمر (."اسباب ظاهر شده مقتضيات اوقات وه ب هستند و
دفتر خاطرات  كه از  أبوالقاسم أفنان ميپردازدجناب ۀمقال اينجا به نقل قسمتى از

 :اند ف به حضور حضرت عبدالبهاء نوشتهوالد بزرگوارشان در ايام تشرّ
آيا «عرض كرد   .ف بود مشرّ،لى معروف به گند،د اسمعيل يزدىحاجى محمّ"

 علم لدني منور انوار علوم غيبي وه ولادت قلوبشان ب  الهيه از بدوۀسمظاهر مقدّ
 »رسالت ميشوند آن عوالم ظاهر ميگردد؟ه  يا بعد از اينكه مبعوث ب،است

ذات و فطرت   الهيه مثل اين چراغ است كه درۀسمثل مظاهر مقدّ «:فرمودند
 ۀنفوس از مشاهد  .أي آهنين بر روى اين چراغ است ه ولكن محفظ،روشن است

چون   . وليكن چراغ نورانى است،باشند ممنوع مي انوار اين چراغ محروم و
أنبياء   .سرپوش برداشته شود آن أنوار ساطع گردد و عالم را روشن و نوراني فرمايد

ن بعث چو اند و سه در فطرت و ذات ممتاز از ساير خلق، خلق شدهمظاهر مقدّ و
محبوب " (».آشكار گردد  الهيه واضح وۀسواقع شود حقائق ذات مظاهر مقدّ

 ) ۱۸۲، صامكان
 


